
 یدوست استاد عل  1444محرم  

 3عاشورا به مثابه یک دانشگاه پردرس جلسه 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

ن و لعنة الله علی اعدائهم  ن و الصلوة  والسلام علی رسول الله و علی آله المعصومی  الحمد لله رب العالمی 

ن  ن الظالمی   الغاصبی 

 کل الساعة ولیا و حافظا وقائدا 
ن
 هذه الساعة و ف

ن
الهم کن لولیک الحجة الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه ف

 و تمتعه فیها طویلا   و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا 

ین یاران و سربازانش قرار دهد  خداون به برکت صلوات بر  د بزرگ فرج عزیزش را معجل گرداند، ما را از بهتی

 محمد وآل محمد  

 

 .... هماره یکی از مسائل مهم بحث طهارت نماز بوده است 

منتقل کنید و الا می دانیم که خود شما  البته هدف از بیان این مسائل این است که شما هم به دیگران آن را 

 رعایت میکنید و مقید به این موارد هستید.. 

ند ...این ها باید احکام را بدانند و   افرادی هستند که عمری نماز را اشتباه می خوانند و یا  اشتباه وضو می گت 

ند و به کار بندند   ماست که نسبت به    و همان طور که شب قبل گفتم نماز ناموس خداست و بر یاد بگت 

 این واجب الهی مراقب کامل باشیم... 

ایط نماز را رعایت می کنیم،   اما معنا و  یک نکته  و آن این که روح نماز هم مهم است ما گاهی اوقات سرر

مفهوم واقعی نماز را رعایت نمی کنیم که آن روح نماز است لذا نماز گزار ممکن است بگوید بسم الله الرحمن  

در وجودش ذره ای نشانه از رحمانیت ورحیمیت و یا بخشیدن و بخشیدن وجود ندارد ممکن  الرحیم ولی  

ن اما از تنها کسی که کمک نمی خواهد خدای متعال هست و از هر   است بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعی 

ایستی  این جا است که باید گفت نمازگزار روح نماز را بکس و ناکسی کمک می خواهد و دست گدایی دارد!   

 .... رعایت کند 

ا لبته ممکن است گفته شود نماز او باطل نیست و اگر از مجتهدی هم سوال شود می گویدنماز او صحیح  

است اما نمازش خالی از یک روح واقعی است و آن عمل به مفاهیم نماز است..و پیاده کردن معاین زیبای  

 نماز و تجسم آن ها در عمل و رفتار ... 

 یک امر است اما قبولی نماز و رعایت روح نماز امری دیگری است ... صحیح بودن نماز 

او میگفت در نماز امام  گفت من جمکران رفتم و دویست دروغ گفتم و برگشتم    می بهلول گنابادی زماین  

ن گفته میشود   چون من به مطالتی که گفتم عمل نمی کنم پس  زمان دویست مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعی 



ن مقدار درواقع دروغ گفته ام ...  البته باید گفت چهارصد دروغ. دویست مرتبه ایاک نعبد و دویست    همی 

 . ن  مرتبه ایاک نستعی 

 پس نمازگزار کارهایی را که باید انجام دهد  

 خواندن نماز  .1

ایط فقهی نماز  .2  رعایت سرر

 توجه به روح نماز   .3

متوسل می شویم به صلوات بر محمد و  خدای بزرگ انشاالله همه ما را از نمازگزاران و روزه داران قرار دهد 

 آل محمد ... 

 ... عرض کردیم که واقعه عاشورا مثل یک دانشگاه پردرس است 

 یکی از درس ها را دیشب مطرح کردم که کربلا نشان داد که انسان می تواند هم ریزش داشته باشد هم رویش   

 است با یک توجه بروید و  رستگار شود  •
ی
که در این باره،  ممکن است عمری را اشتباه برود اما کاف

 . که رویش داشتند اما کسانی مثل شمر و یا عمر سعد ریزش داشتند   مثال به زهیر و حر زدم

واین گونه نیست که این تحولات مخصوص شمر و حر  نکته این است که الان هم ریزش  و رویش داریم.... 

 بوده باشد... 

 می کنیم من تعبت  کردم به  
ی

  «دوره حاکمیت امواج ضلال»دوره ای را که ما در آن زندگ

 گویند که دوره ای خواهد آمد که: در روایتی که امام باقر علیه السلام به جابر بیان می کنند به او می  

 روی عن جابر الجعفن قال: قلت لأیی جعفر علیه السلام: متی یکون فرجکم؟

  الصفو. فقال: هیهات لا یکون فرجنا حتی تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا یقولها ثلاثا حتی یذهب الکدر و یبفی 

 جابر می گوید: به امام باقر)علیه السلام( عرض کردم: 

 گشایش امر شما چه زمان واقع شود؟

د تا آنکه همه ی شما غربال شوید،همه غربال شوید،   فرمود: هیهات، هیهات، فرج و گشایش ما صورت نگت 

 بمانند. تا ناصافن ها بروند و خالص ها بافی   -سه بار فرمودند   -همه غربال شوید 

در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام است که فرمودند : روزگاری خواهد آمد که انسان صبح میکند  

سید کافر است....   در حالی که مسلمان است و شب که فرا مت 

و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام است که روزگاری خواهد آمد  که انسان نگاه به کف دستش  

دار می شود؛ ... که می ک  ند ا زهمه جا ختی

ن گوشیها و  موبایلها است.  ن کف دست بوده است  ویا همی   احتمال دارد منظور امام علیه السلام همی 



 . به این فضاهای مجازی راهکار، ترس نیست؛ بلکه مسلح بودن راهکار صحیح است  این  در واکنش 

 را که نیاز دارد بر میدارد  جریان مثل مسافری است که قصد مسافرت دارد و از قبل تم
ی
ان ی ام لوازم و تجهیر

ایط ر ا   قبل پیش بینی می کند و با توجه به آنها خود را مسلح می کند  .  از  و  تمام شر

 

در این دوران باید مسلح بود؛ ما نباید جوان را محبوس کنیم و این کار را اگر حکومت و یا بزرگ خانواده  

 ...باید جوانان را مسلح کرد به سلاح مناسب و.. انجام میدهند اشتباه است  

 امروز جریان ریزش و  رویشها بیش از هر زمان دیگر محسوس است مخصوصا با این فضاهای جدید.. 

 که اول نامه نوشتند بعدا همه به  نکته دیگر این که  
ی
این ادعا که کوفه و مردم آن عوض شدند و کسان

کردند، آیا ماهیتا این ها عوض شدند آن هم به یکبار یا این    یکبار عوض شدند وعلیه امام صف آران  

 که ماهیت آن ها با جریان کربلا کشف شد؟کدامیک؟

این درست است که گاه جامعه عوض می شود؛ مثلا اگر صالح است طالح می شود و یا برعکس اما گاه  

ی عوض نمی شود بلکه اگ ی ر انسان است و یا  به این شکل هست که باطن خود را نشان میدهد و چیر

ایطی پیش می آید که این انسان و یا جامعه خود را و باطن حقیقی خود را به ما و به تاری    خ   جامعه  ،شر

من می خواهم بگویم امثال شمر در واقعه نشان میدهند؛ چنان که کوفه و مردم کوفه این گونه بودند ... 

یعنی شمر کنار علی بن ابیطالب هم شمر  .   کربلا کسانی هستند که باطن خود را به تاری    خ نشان دادند

شمر در کوفه بود و امام علی علیه السلام هم حاکم  بود اما زمینه بروز و ظهور شمر واقعی را نداشت .. 

 کوفه و شمر هم آمد و شد ازیاران امام علی علیه السلام ... 

 انسان باید همیشه ماهیت خود را بشناسد... 

ی هست که انسا ن را عوض میکند    چند از علماست که   مراقبت در روز و محاسبه در شب    یکی از آنها چیر

ی که انسان هماره به درون خود شک بکشد و از خودحسابرسی کند...   ؛ همیر

 حالنی هم هست که انسان مرتب به خود دروغ می گوید : 

 

 
ُ
حن

َ
ما ن

َّ
رضِ قالوا إِن

َ
ِ  الأ

ی
فسِدوا ف

ُ
م لا ت هُ

َ
 وَإِذا قيلَ ل

َ
 مُصلِحون

ین دروغ را به خود میگوید...  چقدر بنده و امثال بنده کارمان را توجیه می  متاسفانه انسان هماره بیشیی

در حالی که  قرآن می گوید وقنی ما به این ها می گوییم فساد نکنید می گویند ما فساد نمی کنیم... کنیم؟ 

 این ها خود فاسدند ... 

وقنی به عده ای  کند و یا غیبت می کند و بعد غیبت را توجیه میکند .. حرام را انجام میدهد وتوجیه می  

گفته می شود که چرا غیبت میکنید ؟ می گوینداین افشاگری است  ؛ یا فلانی مرده است و یا من جلو او  

نم ...این ها هیچ کدام توجیه کننده غیبت نمی تواند باشد....  ی ی حرفها را میر  هم باشد همیر



 باشیم و به خودمان شک بکشیم... باید دائم مواظب 

امام   او می خواهند که  از  و  داشت  به مشهد  در سفری که  الجنان  مفاتیح  عباس قمی صاحب  شیخ 

جماعت مسجد گوهر شاد شود یکی دو شب که امام جماعت بود دیدند شب سوم دیگر نیامد وقنی  

ت جمعینی که  علت را از او جویا شدند گفت من حس کردم که دارم گرفتار عجب می شو  م به دلیل کیر

بحث این است  پشت ش خود دیدم و لذا به این نتیجه رسیدم که من به درد امام جماعت نمی خورم ... 

 که بزرگان ما تا این حد مراقب ومواظب بودند ... 

عنصر هست که همچون اکسیر هست که انسان را عوض می کند اول مراقبه روز و    علما می گویند سه

 و سوم هم موردی است که بعدا آن را بیان می کنم ... دوم، محاسبه شب... 

 که کار خود  
ی
مشکل انسان این است که دائم کار خود را توجیه می کند  ؛سوال این است که چرا انسان

 نیست کار دیگران را هم توجیه کند؟!   را این گونه توجیه می کند حاضی 

 

 انسان دائم به خود دروغ میگوید... 

انی داشتم شمردم دیدم که ما  توجیه برای  16من درجلسه کرج که سالها قبل درخصوص غیبت ، سخیی

 غیبت داریم... 

ت هم باشد  شبها ، شبهای مصیبت و عزاست    ....می تواند شبهای عیر

 است که به خود بیندیشیم که اگر ما با ویژگیهان  که داریم اگر به پست و مقامی برسیم چه میکنیم؟ 
ی
 کاف

.....امام صادق فرمودند همه  حدینر است از امام صادق علیه السلام : کل قد اضمر ما اظهر فرعون  

... فرعون اند با این تفاوت که فرعون زمینه   که خود را نشان دهند و  یافت اما دیگران زمینه نیافتند 

 شخصیت واقعی خود را بروز دهند ... 

 این است که باید محاسبه در شب و مراقبت در روز را داشته باشیم... 
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د با این که امام را به شهادت رساندند و ش امام علیه السلام  بحث این است که چقدر این ها رذل بودن

 را از تن جدا کردند اما باز هم دست بردار نبودند و شد آن چه شد ... 

 در حضور ابن زیاد وقنی داشتند دلاوری  های خود را !!!! بیان می کردند گفتند: 
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، اسيد بن مالك گفت :ما بوديم كه پشت و سپس سينه]ى او[ را با همه اسب هاى بزرگ   از ميان آنان

 بوديم كه  
ی
تك ، خرد كرديم .ابن زياد   كه خدا لعنتش كند   گفت : شما كه هستيد؟ گفتند: ما كسان ی و تیر

.ابن زياد ، فرما ی را آسياب كرديم  ی ، اسب دوانديم تا آن كه سينه و گلوى حسیر ن داد  بر پشت حسیر

ما به اين ده تن نگريستيم و همه آنان را زنازاده   .ابو عمر زاهد می گويد :  جايزه اندكى به آنان بدهند 

ی ، دست و پاهايشان را بست و بر پشتشان   هاى آهنیر يافتيم . مختار ، آنان را دستگیر كرد و با زنجیر

 . اسب دواند تا به هلاكت رسيدند

 ..... و آخر تابع له علی ذلک   محمد وال محمد ... اللهم العن اول ظالم ظلم حق 

 اسلام آشنا بگردان ..... 
ی
 و توفیق عمل به این معارف را نصیب ما بگردان ... خدایا ما را با معارف نوران


